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 و الظهور و الرجعه  بهی الغ  یف  ئه یکتاب الشموس المض فصل دوم از باب دوم 

 کندبیان می  را   آن بودن نی طولا و  غیبت علت که  ات وایر از یضبع ذکر در

کنیم؛ هاست توجه می ایم، کمتر به مطالب و اسراری که در آن اینجا روایات عجیبی است که ما، چون زیاد شنیده   در

اینکه دلیل غیبت چیست و دلیل طول آن چیست، و این حادثه و روال و رویدادِ عجیب و غریبی که برای ما تا حدی  

کنند و این همه اقدامات مختلف  ه این همه مبارزه می حق، بعد از حدود دویست و پنجاه سال کی  ائمه .  عادی شده 

ـ گاهی حکومت دستشان است، گاهی قیام میانجام می قیامهستند  کنند، گاهی ساکتدهند  هایی از خودِ  ؛ گاهی 

گویند نزدیک نشوید؛ گاهی مثل قیام  کنند و میها را تأیید نمی الحسن، که آن دهد، مثل بنرخ می   )ص(فرزندان پیامبر

کنند، اما از آن جهت که خودِ آن دو امامزاده یعنی زید بن علی و یحیی بن زید را از حیث شخصی تأیید می   زیدیه،

نمی  تأیید  را  بحثقیامشان  در  که  رفتارهایی  و  ـ  نشان کنند  و  شده  مطرح  مختلف  و  های  پیچیده  روال  یک  دهنده 

توانیم  وع هدف ابتدایی و بدیهی است که ما می اند؛ روالی که کاملاً خلاف هر ناسرارآمیز است که حضرات داشته

اند، نه وقتی حکومت  اند رفتاری مطابق این هدف داشتهتصور کنیم: نه هدفشان حکومت بوده، نه وقتی حکومت نگرفته

 .انداند، و نه آن را رها کرده دستشان بوده آن را نگه داشته 

شده که این رفتار،  ه هر کس اهل سیاست بوده متوجه می اند ککردهگاهی حکومت دستشان بوده، اما رفتارهایی می 

فرمودند: »ما خودمان شد، حضرات می ها تذکر داده می رفتاری نیست که بتوان با آن حکومت را گرفت. و وقتی به آن

 «. مدانستیم چه کنیآن وظیفه همگانی و آن دینداری که دست ما را بسته، ما خودمان می بهتر از شما بلدیم« و »

آوردند؛  زدند؛ گاهی به نهضت علمی رو می ها با تمام قوا پس می کرد و آنگاهی حکومت به سوی آنان رجوع می 

گذارند  کنند و همه را در انتظار می گاهی حرکاتی دیگر. بعد از این همه تلاش، ناگهان در شرایطی خاص غیبت می 

 .گویند معلوم نیست کی برگردیمو می 

دهند ـ و حتی در برخی روایات  هایش خبر می که خودشان هنگام ذکر آن، از سختی و ناراحتی   این دوران طولانی،

رسد، ایشان را چنان گریان و نالان و در حالت سختی  آمده که یکی از اصحاب وقتی خدمت حضرت می ابتدایی  

شنود که این ایام غیبت و  قدر ناراحت کرده؟ و بعد میینپرسد چه چیزی شما را ا افتد و می بیند که به وحشت می می

شود، گردند، باطل حاکم می شوند، از حضرت برمی مشکلات آن است، و اینکه بسیاری از مؤمنان دچار ارتداد می 

 .شود ـ خب، این باید یک رویداد عجیب باشد و دلایل مشخصی داشته باشد ظلم حاکم می 
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توانستند حکومت را زودتر بگیرند؟ بسیاری از مواقع  وییم وقتش نرسیده یا مثلاً می این دلیل چیست؟ صرف اینکه بگ

توانستند حکومت را بگیرند ولی نگرفتند؛ یا حکومت دستشان بود و کاری کردند که از میان برود. حالا چه فرقی  می

را در انتظار بگذارند و این همه  جای این، دو هزار سال یا سه هزار سال )که زمانش هم مشخص نیست( همه  دارد که به 

 سختی و ناراحتی را به خودشان تحمیل کنند؟ 

آید. هر فقیری که  شود، نخست فشارش بر حضرت میخود حضرت اکنون، هر ظلمی که به هر انسان در جهان می

ر  کشد، انگار این آه از جگر حضرت است. و هگرسنه است، انگار حضرت گرسنه است. هر مظلومی که آهی می 

دین. هر ظلمی  شود، هر طلب کمکی، طرفش در واقع حضرت است؛ چه آن فرد کافر باشد، چه بیای که می استغاثه 

 .حضرت است   او  کند، »کسی کمکم کند«، »کسی مرا نجات دهد«، طرف خطابای که می شود و استغاثه که بر او می 

، وقتی نام حضرت و دوران  از حضرت  قبل   یتی ائمه قدر سنگین است که حشود، آن فشاری که بر حضرت وارد می

 .شدندگونه که در روایت توضیح داده شد ـ سخت و وحشتناک بود و از یاد آن نالان می شنیدند ـ آن او را می 

کنند؟ چرا این همه  این چگونه است؟ این در واقع شرایط حضرت است؛ شرایطی چنین سهمگین. خب چرا چنین می

 توانستند مثل دیگران حکومت تشکیل دهند؟ ستند زودتر بیایند؟ آیا نمی توانصبر؟ برای چه؟ آیا نمی 

های مختلف هایی که گروه های دینی دیگر، یا حکومتحکومت زیدیه در شمال ایران، حکومت سربداران، حکومت

ها را  ظلم   توانستند کمی ازتوانستند حکومت بگیرند؟ نمیاند؛ مگر حضرات به اندازه آنان نمی در جهان تشکیل داده 

کنند؟ می  کم  انجام  غیبت  دوران  در  ما  که  کارهایی  تواناییِ  مقاومتآیا  مثل  حرکت دهیم،  و  مختلف  های  های 

 گوناگون، برای آنان نبود؟ چرا آن کارها را نکردند؟ 

اینکه  کننده است ـ  ای بسیار جدی داشته باشد. این همه رنج و مشقت، که تصورش برای انسان دیوانه این باید فلسفه 

 شود و هنوز زنده است؟ تکه میشود، آه از جگر حضرت باشد؛ این جگر چیست که چنین تکههر آهی که کشیده می 

ها تُن مواد انفجاری  این هزاران هزار جگرِ زلیخا در هر سلول حضرت؛ هزاران گرسنگی، هزاران تشنگی؛ گویی میلیون

هایش هر نوع زجر و  ، مانند پدری است که بچهگذرد  می  بر حضرتچون هرچه    .بر فرق حضرت فرود آمده است

پدری با غیرت، توانمند و دارای بسیاری فضایل است، بهترین پدر دنیاست ــ امّا  کشند؛ و این پدر ــ که  مشقتی می

اقدامی نمی  پیامبرکند؛  هیچ  از رحلت  بعد  ها، حضرت  که طبق برخی نقل   )ص(مانند همان قضیه پس از خلافت و 

دانم چقدر درست است ــ انسان از  فرمودند: آن شمشیرت چه شد؟ حالا اگر آن نقل درست باشد ــ نمی   )س(فاطمه
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کند که آیا ممکن است چنین چیزی یا نه. اگر ممکن است، چرا خود حضرت    تواند تحلیللحاظ عقلی خیلی نمی 

 توجه نداشته؟ اگر توجه داشته، چرا چنین گفته؟ چرا چنین پاسخی داده؟ 

وقمع کند؛ خواهد حرکت کند و آنان را قلع دارد، گویا میشمشیر را برمی  )ع(طور که نقل شده، امیرالمؤمنینو آن

 ود.راین اذان از بین می فرماید اگر من این شمشیر را بیرون بکشم،  می  و حضرت دشوبلند می صدای اذان 

ای  شود. مسائل پیچیدهشود یا نمیتوانیم تحلیل کنیم که بگوییم میهایی که شده، ما از نظر عقلی نمی لحالا این نق

اش  دانیم. فلسفهنمی  ماند. بهتر است دخالت نکنیم و فقط بگوییم نقلی هست، ما هماست؛ انسان در این امور متوقف می

داند؟  چیز را می چیز را در عالم بداند. مگر انسان همه دانیم. دلیل ندارد که انسان همه دانیم، هیچ چیزش را نمیرا نمی 

اسرار هستی است: اسرار علمی، اسرار    یفهمید. دلیل ندارد. مثل همه چیز را می خواند و همه اگر چنین بود، روایت می 

  را   آنچه  فهمیدم؛:  گویدمی  فهمید  را  آنچه  فهمد؟می   را  هااین   یاسرار ستارگان. مگر انسان همه  فیزیکی، شیمیایی،

کند، ای که حضرت این همه توقف می طور است. در زمانه اینجا هم همین   .چیست  معنایش  دانم،نمی :  گویدمی  نفهمید

کنند؛ نه زیاد، نه کامل؛  را برای ما کشف می  ای از این اسرار این توقف برای چیست؟ چه خبر است؟ این روایات مرتبه 

میان ما و زمان صدور روایات است. در اثر این فاصله و    ی فهمیم. بخشی از این فهم نیز ناشی از فاصله مقداری را می 

هایی که در جهان رخ داده، ظرفیت عقل بشر بیشتر شده؛ چیزهایی را  در اثر دیدن تجربیات و حوادث و فراز و نشیب 

 .مد که آن زمان غالباً قابل درک نبوده فهمی

عقلمان  همین حوادثی که پس از پیروزی انقلاب برای ما رخ داده، چیزهایی به ما فهماند که پیش از انقلاب اصلاً به  

ز انقلاب  گفتند؛ مثلاً: بعد ارسید. گاهی برخی از این مطالب را همان فرزانگان و پیران پیش از انقلاب می هم نمی 

چیز تمام است. امّا در اثر این  گفتیم انقلاب که پیروز شود دیگر همه ما هم می .  شرایط سختی دارید، مراقب باشید

 .فهمیمها را می حوادث فهمیدیم و اکنون بعضی از آن 

 روایت سیزدهم 

 نیدیم که فرمود:السلام شانگیز سیزدهم است؛ از امام صادق علیه ها روایت شگفتیکی از این 

   غیَْبَةً لاَ بدَُّ مِنْهَا یَرتَْابُ فِیهَا کُلُّ مبُْطِلٍ لصَِاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ إِنَّ 

 شود. در آن دچار شک می  ) هر آدمی که کارش درست نیست(برای صاحب این امر غیبتی است که هر باطلی 

 : کندسپس سؤال می  
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 فَقُلتُْ لَهُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فدَِاکَ  

 دلیلش چیست؟ 

 حضرت فرمود:

 قَالَ لِأَمْرٍ لَمْ یؤُذَْنْ لنََا فِی کشَْفِهِ لَکُمْ 

 .ت که ما اجازه نداریم برای شما بگوییم چیزی اس 

 قُلْتُ فمََا وَجْهُ اَلْحِکْمَةِ فِی غَیبَْتِهِ 

 اصلِ حکمتِ غیبت چیست؟ اصلاً این غیبت برای چیست؟ حضرت فرمود: 

 قَالَ وَجْهُ اَلْحکِْمَةِ فیِ غَیبَْتِهِ وَجهُْ اَلْحکِْمَةِ فِی غیَْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَجِ اَللَّهِ تَعَالَى 

 و دیگران.    )ع(خضر  است؛ مثل حضرت ء سلف انبیا  هاییعنی حکمت غیبت او مانند حکمت غیبت 

 مَةِ فِی ذَلِکَ لاَ ینَْکَشِفُ إلِاَّ بَعْدَ ظُهُورِهِ ذکِْرُهُ إِنَّ وَجْهَ اَلْحِکْ

 .شود مگر پس از ظهورو آشکار نمی 

أتََاهُ لَمَّا  اَلْحکِْمَةِ  وَجْهُ  ینَْکَشِفُ  السَّلاَمُ کَمَا لاَ  عَلَیْهِ  اَلْجِداَرِ اَلْخَضِرُ  إقَِامَةِ  اَلْغُلاَمِ وَ  قَتْلِ  وَ  اَلسَّفیِنَةِ  عَلَیْهِ   منِْ خَرْقِ  لِمُوسَى 

 إلِاَّ وَقْتَ افِْترَِاقِهمَِا  السَّلاَمُ

  قرآن  ؛ و در جلسه)ع(نیز آشکار نشد مگر بعد از جدایی از حضرت موسی  ()عطور که حکمت کارهای خضرهمان

  گفت؛نمی   ()عخضر کرد، می  درخواست  ()عموسی حضرت هرچه . خواندیم هم

 .«، تازه شروع کرد به توضیح دادن وَبیَنِک بیَنی فِراقُ »هذا گفت وقتی. نبود زمانش  زیرا 

 وَ غیَْبٌ مِنْ غیَْبِ اَللَّهِ  إِنَّ هَذَا اَلْأَمْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ وَ سرٌِّ مِنْ سِرِّ اَللَّهِ  اِبْنَ اَلفَْضْلِ یَا

الفضل، این امر، امری از امور خداست، سری از اسرار خداست و غیبی از غیوب الهی است.  فرماید: یابن حضرت می 

 .و این امور را باید چنین فهمید 
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است؛ و بخشی از آن اسرار،    طمربو   نهایت، به خداوندبه آن مبدأ بی  وت جهان  نهایبیاین اموری است که به امور   

طور نیست که  و هوس نیست؛ این  ی ند. این غیب، غیبِ اختیاری و برای تفریح و تفرّج یا از روی هوهست  اموری غیبی

ما توان درکش را نداریم؛    اند که کسی بنشیند و بگوید حالا این را بگوییم و آن را نگوییم. نه؛ این اسرار چنان پیچیده 

 .آیندنهایت می که از عالم بی  هستند اسراری 

 یْرَ منُْکَشِفٍ لنََاوَ مَتَى عَلمِْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَکِیمٌ صَدَّقنَْا بِأَنَّ أَفْعَالَهُ کُلَّهَا حکِْمةٌَ وَ إِنْ کَانَ وَجهُْهَا غَ

کنیم، امّا وجه این  هاست، ما او را تصدیق می نهایت و صاحب همه علوم و حکمتدانیم خداوند، مبدأ بی و چون می 

نمی حکمت را  فقط میها  موسیدانیم؛  قضیه  می   )ع(دانیم که چیزی هست.  است:  تو چیزههم همین  را  فرماید  ایی 

نهایت،  هستی، اما هرچه هم مقام انسان بالا باشد، در برابر اسرار بی     )ع(دانی؛ با اینکه مقام تو بسیار بالاست و موسینمی

کرد و برایش کشف  ــ احتمالاً پیش از نبوت ــ اموری را درک نمی   )ع(کند. حضرت موسیچیزهایی را درک نمی 

توانیم تا حدی بفهمیم؛ و این فهم نه به این معناست که ما  کنیم، میاه می برخی از اسرار را ما امروز وقتی نگ  .نشده بود 

ای است که در گذر زمان و در  ایم؛ بلکه به خاطر ظرفیت علمی و عقلی از اصحابی که در آن زمان بودند، جلوتر بوده 

ام، فهمی  نقلاب را دیده اثر دیدن حوادث برای ما حاصل شده است. اشاره کردم که مثلاً خودم که چهل سال بعد از ا

اش ناشی از همان  اش شاید مربوط به تلاش فردی باشد، اما عمده دارم که قبل از انقلاب اصلاً در ذهنم نبود. بخشی 

 .های بیرونی استتجربه

بسته محیط  در  که  انسانی    یا   زرع  و  کشت  آتشفشانی،  مواد  ها،کوه  طبیعت،  درباره  فقط  دانشگاه  یا  مدرسه  یمثل 

شود، با یک مشاهده، درکی به دست  شنود؛ اما وقتی وارد طبیعت یا آزمایشگاه واقعی می های پیچیده می اه آزمایشگ

ترین آزمایشگاه است؛ و انسان در  ترین و پیشرفته آید. جهان نیز بزرگ ها کتاب به دست نمی آورد که با خواندن ده می

 .شدیابد که قبلاً درک نمی طول زمان، چیزهایی را درمی 

 ارد. ای د هر کدام از این روایات یک جنبه

 ایت اول رو

بَةً قَبْلَ أَنْ یَقُومَ وَ هُوَ الَْمَطْلوُبُ تُرَاثُهُ قلُْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ  غَیْ لِلْغُلاَمِ  إِنَّ :یقَُولُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ  عبدالل أَبَا   قَالَ سمَِعْتُ زرَُارَةَ عَنْ

 . یَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلىَ بطَْنِهِ یَعْنِی الَْقتَْلَ
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برای چیست؟ یعنی حتی در زمان خود امام   این غیبت پرسدراوی ــ که خودش از اصحاب سرّ امام صادق است ــ می 

فرماید »یَخاف«؛ یعنی به دلیل ترس. نه ترس از جان؛  صورت واضح جا نیفتاده بود. حضرت می نیز این مفهوم هنوز به 

بلکه به این معنا که شرایط آماده نیست و اگر حضرت ظهور کند، حقیقت و جریان حقانیت از میان که این معنا ندارد.  

آورند. و در برخی روایات آمده که زمین بدون  آوردند، بر سر او نیز می   )ع(رود؛ همان بلاهایی که بر سر دیگر ائمهمی

ای عادی الان در غزه هم  هآدم   .ان ماند، پس این »خوف« برای حفظ حجت الهی است، نه برای حفظ جمی حجت  

ایشان  مراتب    و  های عادی هم قابل وصول استاصلا ترس از جان ندارند مثل یحی سنوار. که برای ما انسانهستند که  

 ین موضوعات است.بسیار بالاتر از ا

 روایت دوم 

   عَلَى خلَْقِهِ نَحَّانَا عَنْ جِوَارِهمِْ  تَعَالَى وَ تبََارکََ اَللَّهُ غضَِبَ إِذَا :أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ کَتَبَ إِلَیَّ :قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلفَْرَجِ عَنْ

گذارد  کند؛ کنارشان می جواری حجت الهی دور میکند، آنان را از مجاورت و هم وقتی خداوند از قومی غضب می

 .تا بفهمند ارزش حقیقت و اهل حقیقت چیست

 روایت سوم 

بنِْ أعَْیَنَ عَنْ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَمِعتُْ زرَُارَةَ  لِمَ؟ قَالَ: یَخَافُ وَ   لِلقَْائِمِ إِنَّ :یَقُولُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ  غیَْبَةً قَبْلَ أَنْ یَقُومَ، قُلتُْ: وَ 

مْ منَْ یَقُولُ: هُوَ حَمَلَ وَ مِنْهُمْ منَْ یقَُولُ:  أَوْمَى بِیَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ هُوَ الَْمنُْتَظَرُ وَ هوَُ اَلَّذیِ یَشُکُّ الَنَّاسُ فِی وِلاَدَتِهِ مِنْهُ

 بسَِنتََیْنِ  أَبِیهِ بٌ، وَ مِنْهمُْ مَنْ یقَُولُ: مَا وُلِدَ، وَ مِنْهُمْ منَْ یَقُولُ: قَدْ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِهُوَ غاَئِ

فرماید او منتظر است، و بیش از همه دوست دارد که مردم هدایت شوند، و قیام کند و جریان حقانیت را  و سپس می 

 به پیروزی برساند.

 فَعِنْدَ ذَلِکَ یرَْتَابُ الَْمبُْطِلُونَ   اَلشِّیعَةَ وَ هُوَ اَلمُْنتَْظَرُ غَیْرَ أَنَّ اَللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یمَْتَحِنَ

ها را نابود  العاده، همه باطل که از راه کرامت و معجزه و یک حرکت خارق   نگرفتهامّا خداوند و سنت الهی چنین قرار  

آورد. انسان را آورد تا در معرض انتخاب قرار گیرد؛  گونه باشد، اصلاً انسان را در این جهان نمیکند. اگر بنا بود این 

 .دارند به سوی کمال بروند؛ و کسانی که ندارند، ندارند  قدرتکسانی که اراده و 

در این مسیر محک    نشده ــ نیز  استوارحتی شیعیان نیز باید امتحان شوند؛ و مبطلون ــ آنان که اعمالشان بر اساس درستی

 .خورند می
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ای درست و بنیانی صحیح بنا کنند، در این  اند امورشان را بر جریانی از عقل جامع و بر پایه هایی که عادت نکرده آن

 گردند.شوند و دچار شک و انحلال می امتحان گرفتار می 

 روایت چهارم 

 إِنَّ لِلقَْائِمِ مِنَّا غیَْبَةً یَطُولُ أَمَدُهَا«.  » :، قَالَ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ )عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ( ، عَنْ أَبِیهِ ، عنَْ حنََانِ بْنِ سدَِیرٍ عَنْ

 پرسد: چرا؟  شود. سپس می طولانی می  غیبتش و

اَللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ: وَ لِمَ ذَاکَ یَا اَلسَّلاَمُ( فِی    ؟ بْنَ رَسُولِ  اَلْأنَْبیَِاءِ )عَلَیْهمُِ  أَبَى إِلاَّ أَنْ تَجْرِىَ فِیهِ سُننَُ  اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  قَالَ: »إِنَّ 

، أَیْ عَلىَ سَنَنِ مَنْ   لتََرکَْبُنَّ طبََقاً عَنْ طبََقٍ ،مِنِ اِستِْیفَاءِ مَدَدِ غیَْباَتِهِمْ، قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - سَدِیرُ یَا  -هُ لاَ بُدَّ لهَُ  غیَْباَتِهِمْ، وَ إِنَّ

 «. کَانَ مِنْ قَبْلِکُمْ

 .فرماید: همان سنتی که خداوند درباره پیامبران پیشین قرار داده بود، درباره او نیز جاری استحضرت می 

داده شود؛  بوده  سنتِ جریانِ خلقت،  هاآن سنت امکان اصلاح  و  مردم فرصت  به  دارد،  امکان  تا جایی که  اینکه  ؛ 

ارد، آن قابلیت به فعلیت برسد؛ و آنان که ندارند، جدا شوند. و برای او نیز باید تمام مدت  ای قابلیت د که ذره   یهرکس

  زیرا  شود؛  جمع  نیز  حضرت  برای  باید  پیشین  پیامبران  غیبتِ  با  همراه  هایسنت  یها تحقق یابد. همه معیّنِ آن سنت

های آنان ــ  ها ــ از جمله غیبتآن سنت   یه هم  بنابراین.  است   پیشین  انبیای  هایظرفیت  تمام  تجمیع  ظرفیت  او،  ظرفیت

 .باید برای حضرت رخ دهد 

.  بشریت   یهمه   یچکیده   یعنی  انبیاست؛  رویدادهای   یهمه  یدهد، گویی چکیده رویدادی که درباره حضرت رخ می 

اده: مثل  س  هاینمونه   همین.  شود  جمع   امروز  با  باید  بگذاریم،  هم  کنار  امروز  تا  آغاز  از  را  بشر  سیئات  اگر  نیز  اکنون

وپنج میلیون سال قدمت گفتند پنجاه وحش از بین رفت. می هایش در باغ حیوان نادری که چندی پیش آخرین نمونه 

وپنج میلیون سال سیئات نتوانستند آن را نابود داشته؛ اما این بشر مدعی و مجهز، با ابزار خودش آن را نابود کرد. پنجاه

 .ای از سیئات بشر استمه ادعاهایش آن را نابود کرد. این نمونه کنند، اما بشرِ دو سه قرن اخیر با ه

  یآید. چکیده اش می هایی که در تاریخ بشریت رخ داده تا زمان ظهور حضرت، چکیده ها و همه رذیلت و همه فضیلت 

ت  طبیع  و  انسان  استعدادهای  یهمه  و  کشدمی  بیرون  را  فضائل  آن  یهمه   و  آیدمی  حضرت  و  حضرت؛  شودمی  فضائل

  اقتصادی   هایجنبه یشود، همه تمام معادن استخراج می  ؛زند کند. حتی استعدادهای طبیعت نیز بیرون می را بالفعل می 

 .رسندمی  نتیجه به استعدادها آن چون. کنیمنمی هم  را   تصورش اکنون ما که رسد می  وفور از   اینقطه  به بشر
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شوند. در روایات چنین آمده که  خوار می خوار، گیاه گان گوشتگذارند؛ درندحیوانات وحشی، درندگی را کنار می 

رسد، حیوانات نیز آن را کنار  این درندگیِ حیوانات، انعکاس درندگی انسان است. وقتی درندگی انسان به پایان می 

خارج از  شنویم و تحلیل آن  مانند. این بخشی از روایات است که می کدام گرسنه نمی گذارند و در عین حال هیچ می

 .عقل ماست

 روایت پنجم 

رَجُلٌ عَلَیهِْ اَللَّهِ صَلَواَتُ اَللَّهِ عَبْدِ  لِأَبِی قُلْتُ  :قَالَ اَلْکَرْخِیِّ إِبْرَاهِیمَ عَنْ لَهُ  قَالَ  یَکنُْ للَّهُاَ أَصْلَحَکَ أَوْ  لَمْ  علیه    عَلیٌِّ أَ 

دِینِ  السلام فِی  آیةٌَ    اَللَّهِ قَوِیّاً  قَالَ  ذَلِکَ  مِنْ  مَنَعَهُ  مَا  وَ  یَدْفَعْهُمْ  لَمْ  کَیْفَ  وَ  اَلْقَوْمُ  عَلَیهِْ  ظَهَرَ  کَیْفَ  وَ  قَالَ  بَلَى  قَالَ 

 یماًأَلِ  اباًلَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِینَ کفََرُوا مِنْهُمْ عذَ - لَ قُلْتُ وَ أَیَّةُ آیَةٍ هِیَ قاَلَ قَوْلهُُ عَزَّ وَ جَلَّمنََعَتْهُ قَا عَزَّ وَ جَلَّ اَللَّهِ کتَِابِ فِی

  دین   در  )ع(امیرالمؤمنین  آیا:  کندمی   عرض  حضرت  خدمت  او  السلام،علیه   صادق  امام  از  کرخی   ابراهیم  روایت  در

امروز هم ما وقتی ظلمی بزرگ مثل آنچه در غزه    .بود  برده  میان  از   را  کفار   همه  قوتش  با  که   کسی   بود؟  ناتوان  خدا

 .گوییم یا علی کمک کن؛ تو که قدرت داری. همان پرسشی است که آنجا مطرح شدبینیم، میدهد می رخ می 

پرسد: چگونه این قوم ــ همان دشمنان ــ بر او مسلط شدند؟ چرا جلویشان را نگرفت؟ همان چیزی  ابراهیم کرخی می 

ای در کتاب خدا مرا نگه  ا پرسیدند »شمشیرت کجاست؟« امام فرمودند آیه )س(حضرت فاطمه    که نقل شده وقتی

  آنگاه   کنید؛  روشن  را  خود  حساب  و   بکشید  کنار  شما  یعنی  فرمایدپرسد آن آیه چیست؟ حضرت می داشت. راوی می 

 .کنیممی  عذاب  گرفتار را کافران ما

 أَنَّهُ کَانَ لِلِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَدَائِعُ مؤُْمِنُونَ فی أَصْلابَِ قَوْمٍ کاَفِریِنَ وَ منَُافقِِینَ 

: خداوند عزّوجل ودایعی از مؤمنین را در صلُب کافران و منافقان قرار داده است؛ یعنی در  دهدحضرت توضیح می 

انی  مؤمن  از   تعدادی  هااین ؛  است ابوبکر ر از صلب  بکو گونه که محمد بن اب نسل آنان تا قیامت، مؤمنانی وجود دارند. همان 

شوند، بعداً کافر می  به دنیا بیایند.  ها باید از این کفار ـ یا این مردمی که الآن هستند ـاند. این هستند که هنوز به دنیا نیامده

طور مؤمن و کافر مخلوط است. از مؤمنی ممکن است کافری به دنیا بیاید و از  شوند؛ در نسلشان همین بعداً مؤمن می 

 کافری مؤمنی پدید آید.

 عَلَیهِْ لِیقَْتُلَ الَْآبَاءَ   اَللَّهِ صَلَواَتُ وَ لَمْ یَکُنْ علَِیٌّ
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وقمع کند، دیگر  ها را بزند و قلع خواست آن کُشد. اگر می نمی ها را  آن تا وقتی که این فرزندانشان به دنیا نیایندحضرت  

ها ـ که در میانشان مؤمنان بزرگی هستند و از جمله مثلاً سیصد و سیزده نفر از اصحاب حضرت ـ پیدا  نسلی از این 

 .شدندنمی

وَ کَذَلکَِ فقََاتَلَهُ  مَنْ ظَهَرَ  علََى  ظَهَرَ  الَْوَدَائِعُ  فَلَمَّا خَرَجَ  الَْوَدَائِعُ  یَخْرُجَ  اَلبَْیتِْ حَتَّى  أَهْلَ  أَبَ قاَئمُِنَا  یَظْهَرَ  یَظهَْرَ  لَنْ  داً حَتَّى 

 .عَلَیْهِ عَلىَ مَنْ ظَهَرَ فَیقَْتُلُهُمْ اَللَّهِ صَلَواَتُ عَزَّ وَ جَلَّ فإَِذَا ظهََرتَْ ظَهَرَ اَللَّهِ وَدَائِعَ

حضرت باید صبر کند تا این استعداد بشریت برای رسیدن به فضایل فراهم شود. یکی از این فضایل چیست؟ اینکه  

  اند، بتوانند برسند. رسند که پیشینیان نرسیده ای از ایمان می های غیبت به درجه ها و هزاره هایی که در طول این قرن انسان

 .رسندها به آن درجه نمیوقمع کند، آناگر حضرت بخواهد قیام کند، اگر بخواهد زودتر بیاید و قلع 

ای برسد و صلاحیت  بخواهد به مرتبه رفتن است. در این حوادث، هرکس این جریانِ فضیلت در بشریت در حال پیش 

چیز را  ها را بگیرد. اگر حضرت بیاید و همه خواهد جلوی آن رسد. خدا نمی و توانایی و اراده و همّت آن را دارد، می 

رسند. چرا اصلاً این جهان پدید آمده؟ برای اینکه افراد بتوانند به  ها به نتیجه نمی نابود کند و کار را یکسره کند، آن 

جا نبوده. حالا اگر بیاید و  جا هست که در غیر اینجا و امکانی در این کمال برسند. استعدادی در این استعدادِ خود و  

ن استعدادهای بیکران بشریت  ای   یاین را خراب کند، نقضِ غرض است. غرضِ از خلقتِ انسان و هبوطِ انسان و همه 

این  نتیجه برسد. اگر کار زودتر یکسره شود،  به  نتیجه نمی این است که  به  تا این ها  باید صبر کند  بنابراین  ها رسند. 

 .کندآید و کار را یکسره می برسند. وقتی رسیدند، حضرت می 

 روایت ششم 

 .نَزَعَنَا مِنْ بَیْنِ أَظهُْرِهمِْ قَوْمٍ جِوَارَ لنََا کَرِهَ إِذَا اَللَّهَ إِنَّ : أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ منِْ قَالَ مَرْوَانَ اَلْأَنبَْاریِِّ عَنْ

 

باق امام  ـ که  ،  السلام یک مکتوبیعلیه   راز  یا کتبی  ـ شفاهی  ایشان صادر شد  از  بالاخره چیزی  مثلاً خبری آمد؛  یا 

ها  ها باشیم، میان ما و میان دسترسی آنخواهد ما کنار آن اند که دیگر نمی ای شده گونه خداوند، وقتی ببیند مردم به 

فرماید: شما دیگر حق کند و میپس خداوند ما را منع می   شناسید.ها را نمی های آن کند. شما قلبدیواری ایجاد می

 .شناسندها شما را نمیها باشید، چون این ها کمک کنید؛ یعنی حق ندارید در دسترس آنندارید به آن 
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 روایت هفتم 

أَمَا وَ اَللَّهِ لَأُقْتَلَنَّ أَنَا وَ   :فِی حَدیِثٍ قَالَعَنْ فُراَتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلامَُ عنَْ آباَئِهِ عنَْ عَلیٍِّ علََیْهِمُ اَلسَّلاَمُ 

لَیبَْعَثَنَّ اَللَّهُ رَجُلاً مِنْ وُلْدِی فِی آخِ یُطَالِبُ بِدِماَئنَِا، وَ لَیَغیِبَنَّاِبنَْایَ هَذَانِ وَ  اَلزَّمَانِ  حَتَّى یَقُولَ   الَضَّلاَلِ لِأَهْلِ تَمیَُّزاً عَنْهُمْ رِ 

 حَاجَةٌ مُحَمَّدٍ آلِ فِی لِلَّهِ اَلقَْائِلُ : مَا

شویم؛ و خداوند کسی از فرزندان ما را در آخرالزمان  من و هم دو فرزندم کشته می  هم  قسم   خدا  »به:    )ع(  امیرالمؤمنین

هایی که اهل هدایت نیستند ـ  کند.« و یقیناً برای او غیبتی است تا اهل ضلال ـ آن انگیزد که خون ما را مطالبه می برمی

گویند: هایی هستند که عمق تفکر ندارند؛ می آدم   )ع(محمد  گویند: حالا ما چه کار داریم به آل شوند. برخی می   خارج  

توانیم کار را درست کنیم.« نگاهِ  توانیم حکومت بزنیم؛ خودمان میتوانیم کارمان را بکنیم؛ خودمان می»خودمان می 

  .سطحی دارند

 روایت هشتم 

 ان امیرالمومنین علیه السلام قال: :السلام فی حدیث قالعلیه  لل عبدا  یو عن مفضل بن عمر عن اب 

 اعلموا أنّ الأرض لا تخلو من حجّة للّه عزّ و جلّ، و لکن اللّه سیعمى خلقه عنها بظلمهم و جهلهم 

السلام نقل  السلام از امیرالمؤمنین علیه ق علیه کند که این امر قطعی است. امام صادبعد در روایت دیگری تأکید می

 . ماندزمین از حجتِ خدا خالی نمی کند که: می

، در واقع کور  کنندها نبینند، کارِ خودشان است؛ عملِ خودشان است. وقتی عمل نمیشود ایناین چیزی که باعث می 

 شوند. نابینا می و بینندشوند؛ نمی می

 روایت نهم 

السَّلامَُ عَنِ عَلَیْهِ  قَامَ :قَالَ اَلبَْاقِرِ  حکُمْاً خفِْتُکُمْ الَمّ مِنْکُمْ ففََرَرْتُ قَالَ اَلقَْائِمُ إِذَا  رَبِّی  لِی  وَ   خفِْتُکُمْ  فَوَهَبَ  نَفْسِی  عَلَى 

 . جئِْتُکُمْ لَمَّا أَذِنَ لِی رَبِّی وَ أَصلْحََ بِی أَمْرِی

 گوید:  کند، میفرمود ـ وقتی ظهور میکه امام باقر می وقت، حضرت ـ چنانآن

خدا، از حقانیتِ او  که شما از حجتِ    از ترس  این معنا؟  ندترسیدترسیدم، از چه می شما میاز  کردم.از شما فرار می  

رفت و  حق از بین می سنتِ خدا بر این نیست. یا اینکه  گردان شوید؛ وگرنه من نباید به زور شما را همراه کنم؛  روی 
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رسید و بر کارم  وقتی به آن مرحله رسیدم، خود را نگاه داشتم تا از سوی پروردگارم فرمانی   .مانْدحجت می زمین بی 

 .امپایدار ماندم. تا اینکه به این مرحله رسیده که آمده 

 روایت دهم 

سَیُخْرِجُ منِْ  فقََالَ: إِنَّ اِبْنِی هَذاَ سَیِّدٌ کَمَا سمََّاهُ اَللَّهُ سَیِّداً، وَ   اَلْحسَُیْنِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اِبْنِهِ أمَِیرُ اَلمُْؤْمنِِینَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ نَظَرَ

نَ اَلْجَوْرِ، وَ  فیَُشْبِهُهُ فِى اَلْخَلْقِ وَ اَلْخُلُقِ، یَخْرُجُ حِینَ غَفْلَةٍ مِنَ الَنَّاسِ وَ إِماَتَةٍ مِنْ اَلْحَقِّ، وَ إِظْهَارٍ مِ نبَِیِّکُمْ بِاسْمِ رَجُلاً صُلْبِهِ

 عنُُقُهُ لَضُربَِتْ اَللَّهِ لَوْ لَمْ یَخْرُجْ

  آید می  وقتی دارد؛برمی مردم از  را  غفلت هایچشم  ظهورش. لقا شبیه به پیامبر )ص( استخَلقا و خُ که آیدمی  مردی

 .بخواهی نیستاند، حق خاموش شده و ظلم آشکار گشته است. ظهورِ حضرت ظهورِ دل شده  غافل  کاملاً مردم که

کردیم، ممکن بود از تو کاری اشتباه سر بزند؛ اما این مراقبتِ ماست که عصمت  : اگر ما مراقبت نمیدر قرآن هم هست

کند. حالا اگر انسان این  کند. عصمت مالِ شخص نیست؛ مربوط به اتصال است. این اتصال کمک میظ می را حف

کنند، و ای خطا هم نمی ها ذره تر است. آن باشد، کارِ بسیار سخت  ءو انبیا  ءی اولیااتصال را نداشته باشد، در آن مرتبه

 .، در آیات و روایات آمده که چقدر خطرناک است این خطا اتفاق بیفتداگر 

 روایت یازدهم 

اَلْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَ یصَِفُوا   لِیصَُرَّحَ ،یبَْتِهِغَ أَیَّامُ تمَْتَدُّ ، فَإِنَّهُ الَْقاَئِمُ )علََیْهِ الَسَّلاَمُ( وَ کَذَلِکَ» : اَلصَّادِقُ )عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ( :قَالَ

اَلَّذِینَ یُخْشَى علََیْهِمْ الَنِّفَاقُ إِذَا أَحَسُّوا بِالاسِْتِخْلاَفِ وَ   اَلشِّیعَةِ اَلْإِیمَانِ منَِ اَلْکَدرَِ، بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کاَنَتْ طِینَتُهُ خَبیِثَةً منَِ

 «اَلْ قاَئِمِ )علََیْهِ اَلسَّلامَُ( لْأَمنِْ اَلمُْنتَْشِرِ فِی عَهدِْاَلتَّمکِْینِ وَ اَ

مسیر   غیبتاین   از  تا حق  است  ایمان    ش خارجطولانی  آلودگی   کدرشود؛  و  در  شود؛  پنهان، که  ارتدادهای  و  ها 

  تعداد   خواهیمنمی.  کنیم  مریدبازی  خواهیم نمی.  تمیز  یشیعه   خواهیم؛می   صاف   یما شیعههاست، بیرون بریزد.  سینه

  کافی   بگذارد،  شیعه   را   نامش  و   بیاید  کسی  کههمین .  برسند  کمال  از   ای درجه   به   هاانسان  خواهیم می   باشد؛   زیاد  هااسم 

 .دکه با نیتِ صحیح نیامده، تردید کند؛ نفاقی که در اوست بیرون بریزکنیم تا آنقدر صبر می ین ا. نیست

 اَلَّذِینَ یُخْشَى عَلَیْهمِْ الَنِّفَاقُ  
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 «الَْ قاَئِمِ )عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ( لْأَمنِْ اَلمُْنتَْشِرِ فِی عَهدِْإِذَا أَحَسُّوا بِالاسِْتِخْلاَفِ وَ اَلتَّمکِْینِ وَ اَ

بیعت کنیم تا وقتی قدرت آمد، افتد و ما هم اعلام  کنند حضرت که بیاید حکومت به دستش می هایی که فکر می آن

  بزرگانِ   از  بعضی  که  بوده  زمانی  در  اما  نباشد،  روشن  شاید  امروز.  است  مهمی  یبه نانی برسیم؛ این در روایات نکته

  دنیا   اهلِ   از   هم   تو  »آیا :  فرمودمی   و   زدمی   تشر   او   به   حضرت  و   شود؟«می   ظهور   »کِی :  پرسیدندمی   معصوم   از   صحابه

این نیت قدر طول می گوید آن اخالص بود. این روایات می ن  نیتش  یعنی  هستی؟« های ناخالص همه بریزد و  کشد تا 

 .آشکار شود

 روایت دوازدهم 

إِلاَّ زَمَانِهِ  لِطَاغِیَةِ  بَیْعَةٌ  عنُُقِهِ  فیِ  یَقَعُ  إلِاَّ  أَحَدٌ  عَلَیْهِ   مَرْیَمَ بْنُ عِیسَى اَللَّهِ رُوحُ خَلْفهَُ یُصلَِّی اَلَّذِی  عج  الَْقاَئِمُ مِنَّا 

  عَزَّ وَ جَلَّ یُخْفِی وِلاَدَتَهُ وَ یُغیَِّبُ شَخْصَهُ لِئَلاَّ یَکُونَ لِأَحدٍَ فِی عنُُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خرََجَ اَللَّهَ فَإِنَّ السَّلاَمُ

پشت سر ایشان   )ع(یدر زمانِ ظهور، حضرت عیس و. نیست چنین  او. )عج(عصر  امامِ مگر ایمزمانه  ظلمِ گرفتارِ  همه ما

خواهند بود؛ و در برخی جاها آمده که آنان    یگزارد. و در روایت آمده که بسیاری از پیروان حضرت از نصار نماز می

 که امرِ فرج فرا رسد.  کند تا آندارد و شخص او را حفظ می و خداوند بزرگ ولادت او را پنهان می  .هستند اکثریت

 

 

 

 

 


